
کتاب زَکریای نبی

مقدمه

زَکریای نبی و حجای نبی

حدود زمان، یعنی حدود
۵٢۰ سال قبل از میلاد،

ند.کتابهای‌شان را نوشته کرد

 نمودنهر دوی آنها در تشویق
مجددمردم جهت اعمار 

قشخانۀ‌خدا در شهر اورشلیم، ن
مردممهمی داشتند. آن عده از 

۱ / ۱۲۴



در بابلاسرائیل که از اسارت 
به سرزمین خودآزاد شده و 

 سخنانبرگشته بودند، به
اشتندتشویق‌آمیز این انبیا نیاز د

اتتا بتوانند در مقابل مشکل
مارمقاومت نموده و به اع
اورشلیممجدد خانۀ‌خدا در 

 کتابادامه دهند. در این
ازمی‌خوانیم که بالاخره بعد 

جددچهل سال این کار اعمار م
کریایتکمیل می‌گردد. کتاب ز

۲ / ۱۲۴



ایننبی شامل هشت رؤیا است. 
قعیترؤیاها بیان کنندۀ این وا

 مطلق برهستند که خداوند قادر
ده وآنچه تا به حال اتفاق افتا

داد،آنچه در آینده رُخ خواهد 
ارد.تسلط د

زَکریای نبی به مردم اطمینان

دهمی‌دهد که آن مسیح وعده ش
ن دنیادر وقت معین به ای

آمد و در زمان آمدنخواهد 
ده وخود، بر دنیا سلطنت نمو

۳ / ۱۲۴



خودصلح و آرامش را با 
جصد سال بعدخواهد آورد. پن

خی از ایناز زَکریای نبی، بر
با آمدنپیشگویی‌ها 

 طورعیسای‌مسیح عملی گردید.
دهممثال به فصلهای نهم و دواز
 شکلتوجه کنید که در آن به

 شدنبسیار واضح در مورد وارد
ر برمسیح به اورشلیم که سوا

 ویک کرُه‌خر خواهد بود

زه زدنهمچنین در ارتباط با نی

۴ / ۱۲۴



تهبه او زمانی که بر صلیب آویخ
ت. قسمتشد، اشاره شده اس

ی‌های زکریایدیگر پیشگوی
سیحنبی در زمان ظهور دوبارۀ م

 شد.عملی خواهند

فهرست موضوعات

پیامهای هُشدار و پیامهای
خش: فصل امید‌ب۱ - ۸

مجازات قومهای دیگر:
صل ف۹: ۱ - ۸

۵ / ۱۲۴



سعادت و آرامش آینده:
صل ف۹: ۹ - ۱۴: ٢۱

دعوت به بازگشت به سوی خداوند

 در ماه هشتم از سال دوم ۱

 کلامسلطنت داریوش پادشاه،

 زَکریای نبی پسرخداوند بر
این طوربَرَکیا و نواسۀ عِدو 
 »از طرف من به ۲ : نازل شد

 شمامردم بگو که من بر پدران
 ولی ۳ ودم بسیار خشمگین ب

۶ / ۱۲۴



بهحال من، خداوند قادر مطلق 
 منشما می‌گویم که اگر به‌سوی

 به‌سوی شمابرگردید، من هم
 مانند اجداد خود ۴ ردم. بر‌می‌گ

شتهنباشید که وقتی انبیای گذ
اهیپیام مرا به آنها دادند تا از ر

ندکه در پیش گرفته بود

ودبازگردند و از اعمال زشت خ
نهادست بکشند، ولی به حرف آ

گوش ندادند و از امر من
 اجداد شما ۵ د. اطاعت نکردن

۷ / ۱۲۴



 انبیا تاامروز کجا هستند؟ آیا
 توسط ۶ ؟ به ابد زنده می‌مانند

منخادمان خود یعنی انبیا، 
ا بهاحکام و هُشدارهای خود ر

 ولی آنهااجداد شما دادم،
، جزاتوجهی نکردند و در نتیجه
وبه کردنددیدند. بالاخره، آنها ت

داوند قادر مطلق ماو گفتند: خ
اند ورا به جزای اعمال ما رس

 ما دادههُشدارهایی را که به
رد.«بود، عملی ک

۸ / ۱۲۴



رؤیای اسپها و سواران‌شان

 در روز بیست و چهارم ۷

درماه یازدهم، یعنی ماه شباط، 

ریوش،دومین سال سلطنت دا
خداوند بر زَکریای نبیکلام 

عِدو سد.ا و نواسۀ ِدو رسید.
 آن شب مردی را در یک ۸

ر یکرؤیا دیدم. آن مرد د

سبز بهدره‌ای، در بین درختهای 
سپنام آس، سوار بر یک ا

ت سر اوسرخ رنگ بود. پش

۹ / ۱۲۴



نگهایاسپهای دیگری به ر
تادهسرخ، نصواری و سفید ایس

 از آن فرشته پرسیدم: ۹ بودند. 
ها برای»ای آقای من، این اسپ

اوچه در اینجا ایستاده‌اند؟« 
ه توجواب داد: »دلیل آن را ب
 پس آن مردی که ۱۰ « می‌گویم.

بود بهدر بین درختها ایستاده 
رامن گفت که خداوند آنها 

ر رویفرستاده است تا در سراس
۱۱ ند. زمین گشت و گذار کن

۱۰ / ۱۲۴



 آنگاه اسپ سواران به فرشتۀ
ن درختهایخداوند که در بین آ

زارش دادهسبز ایستاده بود، گ
 سراسر رویگفتند: »ما در

 همهزمین رفتیم و دیدیم که در
ارجا امنیت و آرامش برقر

ت.«اس

 فرشتۀ خداوند، وقتی این ۱۲

: »ای خداوندرا شنید، گفت

برقادر مطلق، مدت هفتاد سال 
ی یهودااورشلیم و شهرها

۱۱ / ۱۲۴



چه وقتخشمگین بودی. تا 
دریغرحمت خود را از آنها 

 خداوند با مهربانی ۱۳ « می‌کنی؟
 فرشتهو سخنان تسلی‌بخش به

 آنگاه فرشته به ۱۴ اد. جواب د
ازمن گفت: این پیام را که 
لقجانب خداوند قادر مط

ید:است، اعلام کن که می‌فرما
شهر»من به کوه صهیون یعنی 

۱۵  دارم. اورشلیم غیرت زیادی
 اما بر قومهایی که در رفاه و

۱۲ / ۱۲۴



سختآسایش زندگی می‌کنند، 
 بیشترخشمگین هستم، زیرا آنها

استم براز آنچه که من می‌خو
 ظلم نمودند.«قوم برگزیدۀ من

 بنابران، خداوند می‌فرماید: ۱۶

شتر»من با رحمت و شفقت بی
 وبه اورشلیم بازگشت می‌کنم

لیمعبادتگاه من و شهر اورش
۱۷ د.« دوباره آباد می‌شون

 خداوند قادر مطلق می‌فرماید:

شار از»شهرهای اسرائیل سر

۱۳ / ۱۲۴



 منسعادت و برکت می‌گردند و
لیبار دیگر مردم صهیون را تس

 شهرداده و اورشلیم را به عنوان
.«خاص خود انتخاب می‌کنم

رؤیای شاخها و آهنگران

 در یک رؤیای دیگر ۱۸

۱۹ م. چهار شاخ حیوان را دید
 از فرشته پرسیدم: »اینها چه

 »اینهاهستند؟« او جواب داد:
ندینمایانگر ملتهای قدرتم

۱۴ / ۱۲۴



 اسرائیلهستند که مردم یهودا،
ا پراگندهو اورشلیم ر

.«ساخته‌اند

 بعد خداوند چهار آهنگر ۲۰

 پرسیدم: ۲۱ داد. را به من نشان 
ه کاری»اینها برای چ

واب فرمود:آمده‌اند؟« او در ج

ایی را»اینها آمده‌اند تا آن ملته
داکه باعث پراگنده‌گی مردم یهو

ت بیندازند،شده‌اند، به وحش
گونتخت قدرت‌شان را سرن

۱۵ / ۱۲۴



ندسازند و همه را بر زمین بکوب
و دور بیندازند.«

رؤیای فیتۀ اندازه‌گیری

 در رؤیای دیگری مردی ۱

ندازه‌گیریرا دیدم که یک فیتۀ ا

 از او ۲ داشت. در دست 
وی؟« اوپرسیدم: »کجا می‌ر
گیریجواب داد: »برای اندازه‌

یم می‌روم وشهر اورشل
 ومی‌خواهم ببینم که عرض

۱۶ / ۱۲۴



 آنگاه ۳ است.« طول آن چقدر 
 صحبتفرشته‌ای که با من

ریمی‌کرد به استقبال فرشتۀ دیگ
.که به طرف او می‌آمد، رفت

 فرشتۀ دوم به فرشتۀ اول ۴

 آنگفت: »عجله کن و به
ری درجوانی که فیتۀ اندازه‌گی

شهردست دارد بگو که 
وان پُراورشلیم از انسان و حی

بهمی‌شود و دیگر ضرورت 
 خداوند ۵ وار نخواهد بود.« دی

۱۷ / ۱۲۴



ارمی‌فرماید: »من مانند دیو
ه و باآتشینِ دَورا‌دَور شهر بود

شکوه و جلال خود در آن
.«ساکن خواهم شد

دعوت برگشت تبعید شده‌گان به
اورشلیم

۶‏-۷ خداوند به قوم برگزیدۀ

 را بهخود می‌فرماید: »من شما
اماهمه جا پراگنده ساختم 

درحالا ای کسانی که در بابل 
د،حال تبعید به سر می‌بری

۱۸ / ۱۲۴



ابل فرار کنید وبرخیزید و از ب
۸ « به اورشلیم برگردید.

 خداوند قادر مطلق مرا مأمور

برساخت تا نزد قومهایی که 

کسیشما ظلم کرده‌اند، بروم. هر‌
درکه به شما آزار برساند 
 آزارحقیقت به خداوند

ندمی‌رساند زیرا شما مان
تید.مردمک چشم خداوند هس

 خداوند، خودش با آنها ۹

انمی‌جنگد و آنها توسط غلام

۱۹ / ۱۲۴



اه همهخود غارت می‌شوند. آنگ
لقمی‌دانند که خداوند قادر مط

تاده است.مرا فرس

 خداوند می‌فرماید: »ای ۱۰

آوازمردم شهر اورشلیم، 
 کنید! زیرا منبخوانید و خوشی

کنمی‌آیم و در بین شما سا

 در آن روز ملتهای ۱۱ « می‌شوم.
ه وزیادی به خداوند ایمان آورد

ۀ اوآنها هم به عنوان قوم برگزید
داوندشمرده می‌شوند. خ

۲۰ / ۱۲۴



ساکنخودش در بین شما 
کهمی‌شود و آنگاه می‌دانید 

ا نزد شماخداوند قادر مطلق مر
 خداوند بار ۱۲ است. فرستاده 

 یهودا را مِلک خاصدیگر
مین مقدس قرارخود در سرز

ا به عنوان شهرداده و اورشلیم ر

د.خاص خود انتخاب می‌کن

 ای تمام مردم، در حضور ۱۳

! زیرا اوخداوند خاموش باشید
برخاستهاز مسکن مقدس خود 

۲۱ / ۱۲۴



ید.است و به زمین می‌آ

رؤیا در مورد کاهن‌اعظم

 بار دیگر خداوند در ۱

ا بهرؤیا، یهوشع کاهن‌اعظم ر
ورمن نشان داد که در حض

 بود.فرشتۀ خداوند ایستاده
‌دستشیطان هم در آنجا به
و راراست او قرار داشت و ا

ر می‌داد.مورد اتهام قرا

 فرشتۀ خداوند به شیطان ۲

۲۲ / ۱۲۴



 توگفت: »ای شیطان، خداوند
داوند کهرا سرزنش کند. خ

، تو رااورشلیم را برگزیده است
مانندسرزنش کند. یهوشع 

ت که ازچوب نیم سوخته‌ای اس
۳ .« بین آتش گرفته شده باشد

 یهوشع با لباس کثیف در
۴ تاده بود. حضور فرشته ایس
 فرشته به آنهایی که در آنجا

»لباسایستاده بودند گفت: 
یرونکثیف او را از تنش ب

۲۳ / ۱۲۴



 یهوشعکنید.« بعد خداوند به
 توگفت: »ببین، گناهانت را از

 جدید بهدور کردم و حالا لباس
 سپس امر ۵ .« تنت می‌کنم

پاک برکرد که یک دستار 
د و لباس نو بر تنسرش بگذارن
لی‌که فرشتهاو کنند. پس در حا

دستار ودر آنجا ایستاده بود، 
ند.لباس نو به او پوشاند

 بعد فرشتۀ خداوند به طور ۶

 که ۷ ع گفت جدی به یهوش

۲۴ / ۱۲۴



ی‌فرماید:خداوند قادر مطلق م
من اطاعت کنی»اگر از احکام 

ویم انجامو هر‌آنچه به تو می‌گ
 مندهی، آنگاه تو از عبادتگاه

 صحنهایسرپرستی نموده و از
توآن محافظت خواهی کرد و 
گان درنیز مانند این فرشته‌

ه خواهیحضور من ایستاد
 فرشته همچنان ادامه ۸ د.« ش

رماید:داد که خداوند می‌ف

»ای یهوشع، کاهن‌اعظم و

۲۵ / ۱۲۴



د!ای همه همکاران او، بشنوی
 کهشما نشانه‌ای هستید از آنچه

می‌دهد. من خادمدر آینده رُخ 
ای از نسلخود را که شاخه‌

 بر آن ۹ می‌آورم. داوود است، 
خ که  درسنگ قیمتی هفت‌رُ

ام،مقابل یهوشع گذاشته‌

 و درنوشته‌ای را حک می‌نمایم
رایک روز گناه این سرزمین 

.«پاک می‌کنم

 خداوند قادر مطلق ۱۰

۲۶ / ۱۲۴



یکمی‌فرماید: »در آن روز هر 
ا دعوتاز شما همسایۀ خود ر

 در زیر سایۀخواهد کرد تا
درتاک و درختهای انجیر‌تان 

د.«صلح و صفا بنشین

رؤیای چراغدان و درختهای زیتون

 فرشته‌ای که با من ۱

انندصحبت می‌کرد آمد و مرا م

یدارشخصی که خوابیده باشد، ب
 و از من پرسید: »چه ۲ کرد 

۲۷ / ۱۲۴



م:می‌بینی؟« من جواب داد
 را»یک چراغدان طلایی

اغمی‌بینم که دارای هفت چر
یکمی‌باشد و بر سر خود 

یلۀ هفتروغندان دارد که به‌وس
اند.لوله به چراغها روغن می‌رس
 دو درخت زیتون، یکی به ۳

ی به طرفطرف راست و دیگر
۴ « چپ چراغدان قرار دارند.

 از فرشته‌ای که با من صحبت
ن،می‌کرد، پرسیدم: »ای آقای م

۲۸ / ۱۲۴



اینجااینها برای چه در 
 او گفت: »آیا ۵ ستند؟« ه

گفتم:دلیلش را نمی‌دانی؟« 
م.«»نه، ای آقای

وعدۀ خدا به زِرُبابل

 فرشته گفت: »این کلام ۶

fe + frبه زِرُبابلخداوند را 
fq 4:‌6 زِرُبابل ft زِرُبابل از

ماننسل داوود بود که در ز
بهبازگشت قوم تبعید شده 

۲۹ / ۱۲۴



هبر قوماورشلیم به عنوان یک ر
ده بود.اسرائیل انتخاب ش

 اول تواریخ)رجوع شود به
3:19 و عزرا 2:2(. زِرُبابل از

ارجانب خداوند برای اعم
قف نمودنمجدد عبادتگاه و و
ودآن مؤظف گردید. )رجوع ش

ل به عزرا فص3 تا 6 و ذکریای
صل نبی ف4 آیات 6 تا

fe)10* برسان: نه به قدرت و

ن.نه به قوت بلکه به روح م

۳۰ / ۱۲۴



مطلق چنینخداوند قادر 
 اگر موانع مانند ۷ . می‌فرماید

رداشتهکوه باشند، از سر راه تو ب
رهمی‌شوند. تو خانۀ مرا دوبا

رینآباد می‌کنی و وقتی‌که آخ
ری،سنگ تهداب آن را بگذا
ند ومردم از خوشی فریاد می‌زن

برمی‌گویند: فیض و برکت خدا 
باد!«آن 

 پیام دیگری از جانب ۸

ی من رسید وخداوند برا

۳۱ / ۱۲۴



 »دستهای زِرُبابل ۹ رمود: ف
رند وتهداب این خانه را می‌گذا

امکار ساختمان آن را هم تم
منمی‌کنند. آنگاه می‌دانند که 

تو را نزدخداوند قادر مطلق 
 در اول، ۱۰ ام. آنها فرستاده‌
تمانمردم از این که کار ساخ

کمیعبادتگاه من پیشرفتِ 
 اماکرده است، مأیوس می‌شوند

اقولوقتی زِرُبابل را ببینند که ش
تنبه‌دست و مشغول ساخ

۳۲ / ۱۲۴



حالعبادتگاه من است، خوش
ندمی‌گردند. زیرا کیست که بتوا

واراین آغاز کوچک را خ
د؟«شمار

توضیح چراغدان و دو درخت زیتون

فرشته گفت: »این هفت
ستند ازچراغدان علامه‌ای ه

جهانچشمان خداوند که تمام 

 بعد ۱۱ ا زیر نظر دارند.« ر
درخت درپرسیدم: »آن دو 

۳۳ / ۱۲۴



ان،سمت راست و چپ چراغد
 بار دیگر از او ۱۲ ؟ چه هستند

اخۀ زیتونپرسیدم که این دو ش
لولۀ طلایی که ازدر پهلوی دو 

، چهآنها روغن می‌ریزد
 جواب داد: »آیا ۱۳ ستند؟« ه
د؟«نمی‌دانی که اینها چه هستن

م.«جواب دادم: »نه، ای آقای
 فرشته گفت: »اینها دو ۱۴

مالکشخصی هستند که خدا، 
د وتمام جهان، آنها را برگزی

۳۴ / ۱۲۴



 اومسح کرد تا خدمتگار
.«باشند

رؤیای یک طومار در حال پرواز

 بار دیگر به بالا نگاه ۱

ه درکردم و طوماری را دیدم ک

 فرشته از من ۲ . حال پرواز بود
ینی؟« جوابپرسید: »چه می‌ب
 حالدادم: »طوماری را در

تر طول وپرواز می‌بینم که ده م
۳ .« پنج متر عرض دارد

۳۵ / ۱۲۴



 گفت: »در آن طومار لعنتهایی
 تمامنوشته شده‌اند و آنها را به

 یکاین سرزمین می‌برد. در
 شده استطرف طومار نوشته

د،که اگر کسی دزدی کن
طرفمجازات می‌شود و نوشتۀ 
 هرگاه کسیدیگر آن می‌گوید که

د.قسم نا‌حق بخورد، سزا می‌بین
 خداوند قادر مطلق ۴

نۀمی‌فرماید: این لعنتها را به خا
انۀکسی که دزدی کند و به خ

۳۶ / ۱۲۴



‌حقکسی که به نام من قسم نا
ا در خانۀبخورد، می‌فرستم ت

 سنگآنها قرار گرفته و آن را با
 ببرند.«و چوب آن از بین

رؤیای یک زن در سبد

 بعد فرشته‌ای که با من ۵

و بهصحبت می‌کرد، پیش آمد 
 ومن گفت: »به بالا نگاه کن

یرونببین این چیست که ب
 پرسیدم: »آن ۶ « می‌رود.

۳۷ / ۱۲۴



داد:چیست؟« فرشته جواب 
پُر از»آن یک سبد است که 

مینگناهان تمام این سرز
 آن سبد سرپوشی ۷ « می‌باشد.

ی سرپوشاز سُرب داشت. وقت
م که دربرداشته شد، زنی را دید
 فرشته ۸ د. بین سبد نشسته بو

د وگفت: »آن زن نمایندۀ فسا
 فرشته آنشرارت است.« بعد

بدزن را وادار کرد که در بین س
ارهبماند و سرپوش سُربی را دوب

۳۸ / ۱۲۴



 سپس به ۹ . بالای آن گذاشت
رابالا نگاه کردم و دو زن دیگر 

 بالهایدیدم که بالهایی مانند
ویلگ‌لگ داشتند. آنها به‌س

سبد پرواز کردند و آن را
 از ۱۰ ُردند. برداشته با خود ب
ا کجافرشته پرسیدم: »سبد ر

 جواب داد: »آن ۱۱ « می‌برند؟
 آنجارا به بابل می‌برند. در

 ازعبادتگاهی می‌سازند و بعد
امآن که ساختمان عبادتگاه تم

۳۹ / ۱۲۴



شد، سبد را در آنجا
.«می‌گذارند

رؤیای چهار گادی جنگی

 بار دیگر به بالا نگاه ۱

ی راکردم و چهار گادی جنگ

ه بیروندیدم که از بین دو کو
س بودند.ن کوه‌ها از مس بودند.
 اولین گادی به‌وسیلۀ اسپهای ۲

 اسپهاینصواری، دومین ذریعۀ
 سومین توسط اسپهای ۳ ه، سیا

۴۰ / ۱۲۴



ن به‌وسیلۀسفید و چهارمی
 از ۴ ‌شد. اسپهای ابلق رانده می

 صحبتفرشته‌ای که با من
ن،می‌کرد، پرسیدم: »آقای م

 فرشته ۵ ند؟« اینها چه هست
 روحجواب داد: »اینها چهار
حضورآسمانی هستند که از 

آمده‌اند.«خداوندِ تمام جهان 
 گادی با اسپهای سیاه ۶

ایبه‌سوی شمال، گادی با اسپه
گادی باسفید به دنبال‌شان و 

۴۱ / ۱۲۴



 جنوباسپهای ابلق به سمت
 آن اسپهای قوی ۷ . می‌روند

کهبی‌قرار بودند و می‌خواستند 
سراسرهر‌چه زودتر بروند و در 

وندروی زمین گردش کنند. خدا
تان رافرمود: »بروید و گردش‌
 راهشروع کنید.« پس آنها به

ن راافتادند و تمام روی زمی
 بعد خداوند ۸ ند. گردش کرد

ود: »آنمرا خطاب نموده، فرم
 شمالاسپهایی که به سمت

۴۲ / ۱۲۴



ان مراطرف بابل رفتند، فرم
د و روح مرا آراماجرا کردن

.«ساختند

تاجگذاری یهوشع، کاهن اعظم

 خداوند به من فرمود: ۹

۱۰‏-۱۱ »حِلدای، طوبیا و یدعیا از

عید شده درطرف یهودیان تب
ودبابل، طلا و نقره با خ

ها را از آنهاآورده‌اند. آن هدیه‌
ر سِفَنیابگیر و به خانۀ یوشیا پس

۴۳ / ۱۲۴



ساز. بعدبرو و با آنها یک تاج ب
 اعظمآن تاج را بر سر کاهن

ذار.یهوشع پسر یهوصاداق بگ
 سپس به او بگو که خداوند ۱۲

آنقادر مطلق چنین می‌فرماید: 
داودمردی که شاخه‌ای از نسل 
ه واست، از جایگاه خود روئید

بادعبادتگاه خداوند را دوباره آ
 او همان کسی است ۱۳ . می‌کند

هدکه عبادتگاه خداوند را خوا
برساخت و در شکوه و جلال 

۴۴ / ۱۲۴



ومتتخت سلطنت نشسته حک
در کنار اوخواهد کرد. کاهنی 

آن دو با هم درخواهد بود و 
طنتصلح و سلامتی کامل سل

 سپس آن تاج ۱۴ واهند کرد. خ
یابه افتخار حِلدای، طوبیا، یدع
اوند بهو یوشیا در عبادتگاه خد

شود.«عنوان یادگار نگهداری 

 مردمی که در جاهای دور ۱۵

 و درسکونت دارند، می‌آیند
اونداعمار مجدد عبادتگاه خد

۴۵ / ۱۲۴



نیدکمک می‌کنند. آنگاه می‌دا
زدکه خداوند قادر مطلق مرا ن

همۀشما فرستاده است. ولی 
تد کهاینها وقتی اتفاق می‌اف

ند،شما کاملاً احکام خداو
رید.خدای‌تان را بجا آو

عبادت ریاکارانۀ مردم

 در چهارمین سال سلطنت ۱

روز چهارمداریوش پادشاه، در 
امماه نهم، یعنی ماه کِسلو، کل

۴۶ / ۱۲۴



زَکریای نبی نازلخداوند بر 
شد.

 مردم شهر بیت‌ئیل، ۲

مِلِک را با یکشراصِر و رِجمِ‌

 دیگر به خانۀ‌خداعده مردان
داوندفرستادند تا در حضور خ

 و از کاهنان ۳ ند دعا کن

ق وعبادتگاه خداوند قادر مطل
وزه وانبیا بپرسند: »آیا به ر

ی خود در ماه پنجمسوگوار
سالهاادامه بدهیم یا نه، چنان‌که 

۴۷ / ۱۲۴



م؟«این کار را کرده‌ای

 خداوند قادر مطلق به من ۴

 »به تمام مردم ۵ ود: چنین فرم
و کهو کاهنان این سرزمین بگ

 که دردر این مدت هفتاد سالی
زهماه‌های پنجم و هفتم رو

د،می‌گرفتید و سوگواری می‌کردی

شنودبرای این نبود که مرا خو
 حالا هم وقتی ۶ . سازید

ایمی‌خورید و می‌نوشید بر
فس خودسرگرمی و ارضای ن

۴۸ / ۱۲۴



 آیا همین ۷ د. این کار را می‌کنی
یایپیام نبود که به‌وسیلۀ انب

د شماگذشته برای هُشدار اجدا
لیمرساندم؟ در آن وقت اورش

 وکامیاب و پُر از جمعیت بود
وب آنشهرهای اطراف و جن

.«هم در امن و امان بودند

نتیجۀ نافرمانی از اوامر خدا

 بعد این کلام خداوند بر ۸

 خداوند ۹ ل شد: زَکریا ناز

۴۹ / ۱۲۴



د:قادر مطلق چنین می‌فرمای
 به»عادلانه قضاوت کنید.

رحیم باشید.یکدیگر مهربان و 
 به بیوه‌زنان، یتیمان، ۱۰

 بینبیگانه‌گان و فقیران که در
نیدشما زندگی می‌کنند، ظلم نک
رر مردمو در دل‌تان برای ض

 فراموش ۱۱ زید. دسیسه نسا
ا سرپیچینکنید که اجداد شم

گوشهای خود راکردند و 
ند.پوشاندند تا کلام مرا نشنو

۵۰ / ۱۲۴



 آنها دلهای خود را مانند ۱۲

د وسنگ، سخت ساختن

امی را که من،نخواستند احک
ق، با روحخداوند قادر مطل

 به آنهاخود توسط انبیای گذشته
 خشمداده بودم، بشنوند. بنابران

فرودعظیم خود را بر آنها 

 چون وقتی‌که من با ۱۳ ردم. آو
کلامآنها سخن گفتم، آنها به 

منمن توجه ننمودند، بنابرین 
عاهم وقتی آنها به حضور من د

۵۱ / ۱۲۴



ا نشنیدم.کردند، دعای‌شان ر
 پس آنها را با گِردباد خشم ۱۴

های بیگانهخود در بین قوم
م و سرزمینپراگنده ساخت

د کهزیبای‌شان چنان ویران ش
مدیک نفر هم در آنجا رفت و آ

د.«نمی‌کر

وعدۀ برکت خداوند به اورشلیم

 بار دیگر کلام خداوند ۱

 وقادر مطلق بر من نازل شد

۵۲ / ۱۲۴



 »من برای ۲ ود: چنین فرم
 دارم واورشلیم غیرت عظیمی

ن هستم.بر دشمنان او خشمگی
 حالا به کوه صهیون ۳

رشلیمبر‌می‌گردم و در شهر او
‌کنم.سکونت اختیار می

ر و کوهاورشلیم، شهر وفادا

 کوه مقدسخداوند قادر مطلق،
 خداوند ۴ « نامیده می‌شود.

د:قادر مطلق چنین می‌فرمای
نان»بار دیگر مردان و ز

۵۳ / ۱۲۴



ایسالخورده در کنار کوچه‌ه
ست و هراورشلیم خواهند نش

ی،یک به سبب عمر طولان

ت.عصا به دست خواهند داش

 کوچه‌های شهر از پسران و ۵

رم بازیدخترانی که سرگ
پُر می‌شوند.«هستند، 

 خداوند قادر مطلق چنین ۶

ایمی‌فرماید: »این کار شاید بر

کنبازمانده‌گان این قوم نا‌مم
.اشد اما برای من آسان است.

۵۴ / ۱۲۴



 من قوم برگزیدۀ خود را از ۷

نجاممالک شرق و غرب که به آ

ه بودند، نجات می‌دهمتبعید شد
 و به اورشلیم می‌آورم تا در ۸

 قومآنجا ساکن شوند. آنها
 بوده و منبرگزیدۀ من

تی وخدای‌شان می‌باشم و با راس

حکومتعدالت بر آنها 
.«می‌کنم

 خداوند قادر مطلق چنین ۹

ایمی‌فرماید: »با شوق و دسته

۵۵ / ۱۲۴



ید، زیراقوی شروع به کار کن
ندهشما همان سخنان تشویق‌کن

هنگامرا می‌شنوید که انبیا 
ه شماتهداب‌گذاری عبادتگاه ب

 قبل از آن، کسی ۱۰ ند. گفته بود
ن یاتوان آن را نداشت که انسا
د اجیرحیوانی را برای کار خو

ت دشمنانکند. هیچ‌کسی از دس
ردم رادر امان نبود، زیرا من م

م.«دشمن یکدیگر ساخته بود
 خداوند قادر مطلق ۱۱

۵۶ / ۱۲۴



منمی‌فرماید: »اما حالا رفتار 
د.با بازمانده‌گان قوم تفاوت دار

 بعد از این در همه جا صلح ۱۲

، تاکهاو آرامش برقرار بوده

ند، زمینانگور به بار می‌آور
 از آسمانمحصول زیاد می‌دهد،

منبارانِ فراوان می‌بارد و 

ازبازمانده‌گان این قوم را 
خوردارهرگونه نعمت بر

 ای مردم یهودا و ۱۳ . می‌سازم
ته وقتیاسرائیل! در گذش

۵۷ / ۱۲۴



نفرینقومهای بیگانه کسی را 
هممی‌کردند، می‌گفتند: »تو 

درمانند مردم یهودا و اسرائیل 
 ولی حالابلا گرفتار شوی«!

. من شما راآن‌طور نیست
هاینجات می‌دهم و از برکت‌
سازم. از این بهخود بهره‌مند می‌

‌گویند:بعد همان مردم می
ئیل»مانند مردم یهودا و اسرا

ید وبرکت ببینی!« پس نترس
ید.«جرأت داشته باش

۵۸ / ۱۲۴



 خداوند قادر مطلق چنین ۱۴

مامی‌فرماید: »وقتی اجداد ش

د کردممرا به خشم آوردند، قص
 وکه بلایی را بر سر‌شان بیاورم
۱۵ م. همان کار را هم انجام داد
 حالا ای مردم یهودا و اسرائیل

می‌خواهم شما رانترسید، زیرا 

 این است آنچه ۱۶ هم. برکت بد
ییباید انجام دهید: با راستگو

دربا یکدیگر رفتار کنید و 
عدالتمحکمه‌های خویش از 

۵۹ / ۱۲۴



فاکار بگیرید تا صلح و ص
 در دل خود ۱۷ برقرار گردد. 

د که چطور بهفکر نکنی
ار برسانید و قسمیکدیگر آز

وست نداشتهخوردن دروغ را د
هاباشید، زیرا من از این کار
اوند چنیننفرت دارم.« خد

ه است.فرمود

 کلام خداوند قادر مطلق ۱۸

مود:ن نازل شد و چنین فرمود:
 »مراسم روزه و ایام ۱۹

۶۰ / ۱۲۴



های چهارم،سوگواری که در ماه‌
گزارپنجم، هفتم و دهم بر

ینمی‌شد به پایان رسیده و ا
ودا ومراسم برای مردم یه

 روزهایاسرائیل به جشنها و
بدیلخوشی و شادمانی ت

 ومی‌شوند. پس شما باید راستی

ارید.«سلامتی را دوست بد

 خداوند قادر مطلق چنین ۲۰

انمی‌فرماید: »قومها و ساکن
جا بهشهرهای زیاد از همه 

۶۱ / ۱۲۴



 و مردم ۲۱ ‌آورند اورشلیم رو می
فته واز یک شهر به شهر دیگر ر

تشمی‌گویند: »ما برای پرس
 می‌رویم،خداوند قادر مطلق

گاهشما هم با ما بیایید تا به در
کت عطااو دعا کنیم که به ما بر
 مردم زیادی از ۲۲ د.« فرمای

ه شهرملتهای نیرومند جهان ب
ند و ازاورشلیم برای دعا می‌آی

۲۳ ت می‌کنند .خداوند طلبِ برک
 در آن روزها ده نفر از همه

۶۲ / ۱۲۴



 بهزبانها و قومهای بیگانه دست
اختهدامن یک نفر یهودی اند

مامی‌گویند: بگذارید همراه ش
خدابیاییم، زیرا ما می‌دانیم که 

.«با شما است

مجازات دشمنان قوم اسرائیل

 این است پیام خداوند: ۱

شوراین کلام مجازات ک

هر دمشق را اعلامحدراخ و ش
شمانکرده است، زیرا که چ

۶۳ / ۱۲۴



شر و بر تمامیخداوند بر تمام ب
 شهر ۲ ت. قبایل اسرائیل اس

راخحمات که همسایۀ شهر حد
صوراست و همچنان شهرهای 

کمت‌شانو صیدون با تمام ح
۳ شند. متعلق به خداوند می‌با

 هر چند صور برای خود

قره رااستحکاماتی ساخته و ن
ِلمانند خاک و طلا را مانند گ

۴ ست، کوچه‌ها جمع کرده ا
 اما حالا خداوند همۀ

۶۴ / ۱۲۴



‌گیرد،دارایی‌اش را از او می
 بحرقدرت نظامی او را در

ا درشکست می‌دهد و خودش ر
ند.آتش می‌سوزا

 وقتی شهر اشقِلون این را ۵

کند. شهرهایببیند، وحشت می‌
ز درد به خودغزه و عِقرون ا

تهمی‌پیچند. پادشاه غزه کُش
انمی‌شود و اشقِلون از باشنده‌گ

 بیگانه‌گان از ۶ . خالی می‌گردد
 اشدودنژادهای مختلف در شهر

۶۵ / ۱۲۴



ندساکن می‌شوند. خداو
ورمی‌فرماید: »من به غر

۷ ی‌دهم. فلسطینی‌ها خاتمه م
 گوشتی را که با خون می‌خورد،

رام رااز دهانش و چیزهای ح
 بیروناز میان دندان‌هایش
 باقیخواهم کرد. کسانی که

 ومی‌مانند به من تعلق می‌گیرند
ینمانند یکی از قبایل سرزم

رگزیدۀ منیهودا، شامل قوم ب
ندمی‌شوند. شهر عِقرون هم مان

۶۶ / ۱۲۴



یدۀ منیبوسیان به قوم برگز
 من از خانۀ خود ۸ . می‌پیوندد

نانحفاظت می‌کنم تا دشم
ن عبور و مرورنتوانند در آ

ود رنج وکنند. من با چشمان خ
ود رامصیبت قوم برگزیدۀ خ
گر نمی‌گذارم کهدیدم و دی

آنها راستمگران، سرزمین 
.«پایمال کنند

وعدۀ ظهور پادشاهِ آینده

۶۷ / ۱۲۴



 ای مردم شهر صهیون، ۹

د!شادمانی کنی

ای مردم شهر
لیم، ازاورش

ریادخوشی ف
برآورید!

اینک پادشاه‌تان

می‌آید.نزد شما 

او عادل و نجات‌دهنده

۶۸ / ۱۲۴



ست،ا

و با فروتنی سوار بر

آید.کُره‌خری می‌

 من گادی‌های جنگی و ۱۰

رزمیناسپها را از س
می‌کنم.اسرائیل دور 

کمانهای جنگی

‌شوندشکسته می

و صلح و سلامتی

۶۹ / ۱۲۴



را در بین
 جهانقومهای

 می‌سازم.برقرار

پادشاهی و سلطنت من از

گریک بحر تا بحر دی

و از دریای فرات تا
ین نقطۀدورتر

واهدزمین خ
بود.

۷۰ / ۱۲۴



 به‌خاطر پیمانی که با شما ۱۱

بستم

و آن را با خون
مُهرقربانی‌ها 

ردم،ک

اسیران شما را از
آبچاه بی‌

هم.نجات می‌د

 ای اسیرانی که در امید ۱۲

۷۱ / ۱۲۴



ستید،آزادی ه

به قلعۀ مستحکم

خود برگردید.

امروز به شما وعده

هممی‌د

که رنجهایی را که
دیده‌اید دو چند

‌کنم.جبران می

 من از یهودا به حیث ۱۳

۷۲ / ۱۲۴



مانک

و از اِفرایِم به حیث

می‌گیرمتیر، کار 

و ای شهر صهیون، پسران

ند شمشیرتو را مان

بر ضد لشکر یونان
م.می‌فرست

 خداوند در وقت جنگ، ۱۴

رهبر قوم برگزیدۀ خود

۷۳ / ۱۲۴



ودمی‌ش

و تیرهایش مانند

رعد و برق بر
من فرودسر دش

د.می‌آین

خداوند با نواختن شیپور،
کندجنگ را اعلام می‌

و مانند گِردبادی که
از جنوب

۷۴ / ۱۲۴



خیزد،بر‌می‌

به سمت دشمن

د.می‌رو

 خداوند قادر مطلق از ۱۵

وم برگزیدۀ خود دفاعق
ندمی‌ک

و آنها تیراندازان

غلوبدشمن را م
نموده

۷۵ / ۱۲۴



زیر قدمهای خود
الپایم

د.می‌سازن

آنها در میدان جنگ مانند

نشئه فریادمردان 
د.می‌زنن

زمین از خون دشمنان پُر

ددمی‌گر

مانند خون قربانی

۷۶ / ۱۲۴



ایکه گوشه‌ه
 پُرقربانگاه را

د.می‌کن

 در آن روز خداوند، ۱۶

‌شانخدای

مانند چوپانی که از
خودگلۀ 

‌کند،نگهبانی می

قوم برگزیدۀ خود را

۷۷ / ۱۲۴



هد.نجات می‌د

آنها مانند جواهر تاج، در

درخشندسرزمین او می‌

 زیرا زیبایی آن ۱۷

ن چقدرسرزمی
است.عظیم 

حاصل گندم و شیرۀ انگور

 بوده،فراوان

پسران و دختران جوان

۷۸ / ۱۲۴



ا خوشحالر
د.می‌ساز

نجات یهودا و اسرائیل

 در موسم بهار، از خداوند ۱

د،که ابرهای طوفانی را می‌فرست

راند، زیرابخواهید که باران ببا
ارانداو باران را به فراوانی می‌ب
ی همه سرسبزو کِشتزارها را برا

 با وجود این، مردم ۲ . می‌سازد
 فالبیناننزد بُتها می‌روند و از

۷۹ / ۱۲۴



بی کهمشوره می‌خواهند اما جوا
وغمی‌گیرند همه باطل و در

ند،است. رؤیاهایی که می‌بین
سلیهمه گمراه کننده است و ت

است.آنها پوچ و بی‌معنی 
هایبنابران، مردم مانند گوسفند
ان می‌شوند، زیراگمشده سرگرد

ا راچوپانی ندارند که آنه
ی کند.راهنمای

 خداوند می‌فرماید: »من ۳

 خشمگینبر چوپانان شما

۸۰ / ۱۲۴



ازاتهستم و این رهبران را مج
درمی‌کنم. من، خداوند قا

ودا،مطلق، از گلۀ خود، قوم یه
 مانندمراقبت می‌کنم و آنها را

ازم.ای جنگی، قوی می‌سازم.
 برای رهبری قوم برگزیدۀ ۴

مانروایان،خود از بین آنها فر

به وجودپیشوایان و حاکمان 
 آنها به اتفاق ۵ . می‌آورد

یان دلیر،یکدیگر مانند جنگجو
 کوچهدشمنان را مانند گِل

۸۱ / ۱۲۴



برپایمال می‌کنند و سواران را 
و خجلاسپهای‌شان مغلوب 

بامی‌سازند، چونکه خداوند 
اشد.آنها می‌ب

 قوم یهودا را نیرومند ۶

زممی‌سا

و قوم اسرائیل را

هم.نجات می‌د

آنها را دوباره به وطن‌شان

۸۲ / ۱۲۴



دانم.بر‌می‌گر

بر آنها رحمت و

کنم.شفقت می‌

آنها طوری زندگی خواهند

کرد

که گویی ایشان را
هرگز ترک

ه‌ام،نکرد

زیرا من خداوند،

۸۳ / ۱۲۴



هستمخدای‌شان 

و دعاهای‌شان را

می‌کنم.قبول 

 قوم اسرائیل مانند ۷

‌باشند.جنگجویان دلیر می

دلهای‌شان مانند
رابکسانی که ش

نوشیده‌اند،
د.شادمان می‌گرد

۸۴ / ۱۲۴



وقتی فرزندان‌شان این را
بینند، خوشحالب

ندمی‌گرد

و دلهای‌شان در

ند شادمانخداو
د.می‌گرد

 من آنها را صدا زده جمع ۸

نممی‌ک

و به حضور خود

۸۵ / ۱۲۴



خوانم.فرا‌می‌

من آنها را آزاد می‌سازم

و مانند زمان گذشته
انبه تعداد‌ش

م.می‌افزای

 اگر‌چه آنها را در بین ۹

اگندهقومهای دیگر پر

امساخته‌

اما آنها در همان

۸۶ / ۱۲۴



رزمینهایس
ست مرادورد

ندبه‌خاطر می‌آور

و با فرزندان خود

طنبه و
ردند.بر‌می‌گ

 من آنها را از کشورهای ۱۰

 آشور جمع کردهمصر و

و به جِلعاد و لبنان

۸۷ / ۱۲۴



اممی‌آورم تا تم
ُرآن سرزمین را پ

د.سازن

 هنگامی که آنها از بحر ۱۱

کنند،مصیبت عبور 

من، خداوند، امواج
خاموشرا 

موده،ن

اعماق بحر را

۸۸ / ۱۲۴



زم.خشک می‌سا

غرور مردم آشور از بین

ودمی‌ر

و قدرت کشور

 نابودمصر
د.می‌گرد

 من به قوم برگزیدۀ خود ۱۲

بخشمقدرت و نیرو می‌

و آنها از من اطاعت

۸۹ / ۱۲۴



ندمی‌کن

و در راه من قدم

رند.«بر‌می‌دا

خداوند چنین فرموده است.

زمان نابودی رهبران ظالم

 ای لبنان، دروازه‌هایت را ۱

کنباز 

تا آتش درختهای

طعمۀسرو، تو را 

۹۰ / ۱۲۴



 سازد.خود

 ای درختهای صنوبر گریه ۲

کنید،

زیرا درختهای سرو

ند.همه افتاده‌ا

آن درختهای با شکوه تباه
شده‌اند!

ای درختهای بلوط
باشانمنطقۀ 

۹۱ / ۱۲۴



نید،نوحه ک

زیرا جنگل عظیم

ن رفتهاز بی
ست.ا

 به ناله و زاری چوپانان ۳

گوش بدهید،

زیرا که جلال آنها

ت.نابود شده اس

غُرش شیرها را بشنوید،

۹۲ / ۱۲۴



چونکه جنگلهای
انۀ آنهااُردن که ل

ند، نابودبود
شده‌اند.

داستان چوپانان

 خداوند، خدایم به من ۴

یدۀ منفرمود: »رهبر قوم برگز
دهاییشو که مانند گوسفن

زودی ذبحهستند که به 
 کسانی که ۵ . می‌شوند

۹۳ / ۱۲۴



ی‌خرند وگوسفندها را م
تهمی‌کُشند، مجرم شناخ

 رانمی‌شوند. کسانی که آنها
رامی‌فروشند، می‌گویند: »خدا 

.« حتیشکر که ثروتمند شدیم
آنهاچوپانان خود‌شان هم بر 

د.«رحم نمی‌کنن

 خداوند می‌فرماید: »من ۶

ی زمین رحم ودیگر بر مردم رو

بلکهشفقت نشان نمی‌دهم 
ستکاری می‌کنم که آنها به‌د

۹۴ / ۱۲۴



تند.همسایه‌گان و پادشاهان بیف
راناین پادشاهان، زمین را وی

هامی‌کنند و من مانع آن
م.«نمی‌شو

 من چوپان گوسفندهایی ۷

 شوند.شدم که قرار بود ذبح
 دستآنگاه من دو عصا را در

و نامگرفتم. نام یکی را احسان 
د گذاشتم و بهدیگری را اتحا

 از ۸ . کار چوپانی شروع کردم
منسه چوپان دیگر که از 

۹۵ / ۱۲۴



نفرت داشتند، بیزار شدم و در
 از شرمدت یک ماه خود را

 پس به ۹ تم. آنها آسوده ساخ
د از اینگوسفندها گفتم: »بع

ی کهچوپان شما نمی‌شوم. کس
میرد ومُردنی است، بگذار که ب
ارآن که کُشته شدنی است، بگذ

 باقیکُشته شود. کسانی هم که
شتمی‌مانند، بگذار که گو

 آنگاه ۱۰ کدیگر را بخورند!« ی
 راعصای اول یعنی احسان

۹۶ / ۱۲۴



هم کهشکستم تا نشان بد
 که با تمامخداوند پیمانی را

است.قومها بسته بود، شکسته 
 بنابران، پیمان مذکور در ۱۱

رانهمان روز شکسته شد و تاج
می‌کردندگوسفندها، مرا تماشا 
 خداو پی بُردند که مطابق کلام

 بعد به آنها ۱۲ دم. رفتار نمو
 مزدگفتم:» حالا هرگاه مایلید

د و اگر نمی‌خواهید،مرا بدهی
سیآن را نگهدارید.« پس آنها 

۹۷ / ۱۲۴



۱۳ د. سکۀ نقره به من دادن
 خداوند به من فرمود: »آنها با

نظراین مبلغ ناچیزی که در 
زیاد قایلدارند، به تو ارزش 

که‌ها را نزدنشده‌اند، پس آن س
ن آنکوزه‌گر بینداز!« پس م
درسی سکۀ نقره را گرفته 

گرخانۀ‌خداوند نزد کوزه‌
 سپس عصای دوم، ۱۴ داختم. ان

کستمیعنی عصای اتحاد را ش
ریتا نشان بدهم که اتحاد براد

۹۸ / ۱۲۴



ستهبین یهودا و اسرائیل شک
ده است.ش

 آنگاه خداوند به من ۱۵

کار یکفرمود: »برو این بار 
۱۶ کن. چوپانِ احمق را اجرا 
 این نشان می‌دهد که من در
 رااین سرزمین یک چوپان

یی کهتعیین می‌کنم اما او از آنها
شده‌اند،محکوم به هلاکت 

اهنمایمراقبت نمی‌کند. ر
 زخمی‌هاگمشده‌گان نمی‌شود،

۹۹ / ۱۲۴



هایی کهرا درمان نمی‌کند و به آن
کهسالم‌اند خوراک نمی‌دهد بل

ا راگوشت چاقترین گوسفنده
طعمی‌خورد و سُمهای‌شان را ق

د.می‌کن

 وای بر آن چوپان احمق ۱۷

د!که گله را ترک می‌کن

شمشیر در بازو و چشم
ت اوراس

ی‌رود،فرو‌م

۱۰۰ / ۱۲۴



بازویش خشک و
 کورچشمش

.«می‌شود

رهایی اورشلیم

 کلام خداوند، آن خدایی ۱

ینکه آسمانها را آفرید، بنیاد زم
بخشید،را نهاد و به انسان روح 

۲ ید: دربارۀ اسرائیل می‌فرما

 »من شهر اورشلیم را مانند

م.یک جام شراب می‌ساز

۱۰۱ / ۱۲۴



از آنقومهای اطراف او 
د.می‌نوشند و نشئه می‌گردن

اصرهوقتی‌که اورشلیم را مح
یهودا همکنند، سایر شهرهای 

 تمام ۳ د. محاصره می‌شون
د شدهقومهای جهان با هم متح
ی‌آیند اما دربر ضد اورشلیم م

 در برابرآن روز من اورشلیم را
سنگهمۀ قومها مانند یک 

ه آنبزرگ می‌سازم و هر‌کسی ک
، به شدت زخمیرا بردارد

۱۰۲ / ۱۲۴



 خداوند می‌فرماید: ۴ « می‌شود.
 را به»در آن روز اسپهای دشمن

آنهاوحشت می‌اندازم، چشمان 
ان‌شان رارا کور می‌کنم و سوار

ازبه جنون مبتلا می‌سازم، ولی 
۵ ت می‌نمایم. یهودا مراقب

 آنگاه رهبران یهودا در دل خود

درمی‌گوید: »خداوند، خدای قا
 قوتمطلق، به اهالی اورشلیم

شیده است.«بخ

 در آن روز رهبران یهودا ۶

۱۰۳ / ۱۲۴



ده دررا مانند آتشی سوزن
زان درجنگلها و مانند شعلۀ فرو

انم. آنهاکِشتزارها می‌گرد
ود راقومهای راست و چپ خ

ورشلیماز بین می‌برند اما مردم ا
۷ ی‌کنند. در امنیت زندگی م
 من اول لشکر یهودا را پیروز

کتمی‌سازم تا شان و شو
یمخاندان داوود و اهالی اورشل

 در آن ۸ نباشد. از آنها بلندتر 
ز مردمروز من، خداوند ا

۱۰۴ / ۱۲۴



می‌کنم.اورشلیم دفاع 
وود،ضعیف‌ترین آنها مانند دا

 نسل داوودقدرتمند می‌شود و
تۀهم مانند خدا و همچون فرش

 را راهنماییخداوند، آنها
 در آن روز من هر ۹ . می‌کنند

هد برکشوری را که بخوا

، نابوداورشلیم حمله کند
م.می‌ساز

سوگواری ساکنان اورشلیم

۱۰۵ / ۱۲۴



 من به خاندان داوود و ۱۰

یقساکنان اورشلیم احساس عم

م.غم‌شریکی و دعا را می‌ده
 مراآنهایی که بر من نیزه زده‌اند،

ت و مانند کسیخواهند نگریس
ودکه برای یگانه فرزند خ

اتم خواهندسوگواری می‌کند، م

 تلخی اشککرد و چنان به
که گویی پسرخواهند ریخت 

 در ۱۱ است. اولباری‌شان مُرده 
ورشلیم ماتم عظیمیآن روز در ا

۱۰۶ / ۱۲۴



ی کهبرپا می‌شود، مانند ماتم
ه کهمردم برای یوشیای پادشا

 گرفتهدر درۀ مِجِدو کُشته شد،
بودند. ۱۲‏-۱۴ تمام مردم روی

. هرزمین عزادار می‌شوند
د:خاندان جداگانه ماتم می‌گیر
ن،خاندان داوود، خاندان ناتا

 وخاندان لاوی، خاندان شِمعی
ردانبقیۀ خانواده‌ها هر کدام، م

 ماتمو زنان‌شان جداگانه،
د.می‌گیرن

۱۰۷ / ۱۲۴



 در آن زمان برای خاندان ۱

الی اورشلیمداوود و اه

آنهاچشمه‌ای جاری می‌شود که 
ناپاکی‌هارا از همه گناهان و 

.«پاک می‌سازد

بُت‌پرستی و انبیای دروغین از بین
می‌روند

 خداوند قادر مطلق ۲

هامی‌فرماید: »در آن روز تمام بُت

ائیل طوری ازرا از سرزمین اسر
نهابین می‌برم که دیگر اثری از آ

۱۰۸ / ۱۲۴



مینبجا نماند. همچنان آن سرز
روغین و روحرا از انبیای د

 اگر ۳ ‌سازم. پلید پاک می
ر وکسی به دروغ نبوت کند، پد

یامادرش که او را به دن
ند: »تو نبایدآورده‌اند، می‌گوی

و به نامزنده بمانی، زیرا ت

دروغ نبوتخداوند به 
یرمی‌کنی.« پس او را با شمش

 در آن روز انبیای ۴ . می‌کُشند
شوند ودروغین شرمنده می‌

۱۰۹ / ۱۲۴



دادن مردمدیگر برای فریب 
۵ د. لباس انبیا را نمی‌پوشن

 بلکه هر کدام آنها می‌گوید:
 یک»من نبی نیستم. من

پیشۀدهقان هستم و از جوانی 
 اگر ۶ « من زراعت بوده است.
اینکسی از او بپرسد: »پس 

 داریزخمهایی که بر بدن
اببه‌خاطر چیست؟« جو

کهمی‌دهد: »اینها زخمهایی‌اند 
 وارددوستانم به من

۱۱۰ / ۱۲۴



د.««کرده‌ان

کُشتن چوپان قوم برگزیدۀ خدا

 خداوند قادر مطلق ۷

ضدمی‌فرماید: »ای شمشیر بر 
د آنچوپان من برخیز، بر ض

است،شخصی که همکار من 
ن را بزن تابرخیز! چوپا

وند و منگوسفندها پراگنده ش
۸ گزیدۀ خود را می‌زنم. قوم بر
 در بین تمام قوم از سه نفر، دو

۱۱۱ / ۱۲۴



روند ونفر‌شان از بین می 
۹ د. یکی‌شان زنده می‌مان

 آنهایی را که زنده می‌مانند، از
 تابین آتش می‌گذرانم

قرههمان‌طوری که طلا و ن
لصبه‌وسیلۀ آتش پاک و خا

لصمی‌شود، آنها هم پاک و خا

 نام من دعاگردند. آنگاه آنها به
ولمی‌کنند و من دعای‌شان را قب

وممی‌کنم و می‌گویم: اینها ق
تند و آنهابرگزیدۀ من هس

۱۱۲ / ۱۲۴



مامی‌گویند: خداوند، خدای 
ت.«اس

برقراری سلطنت خداوند

۱‏-۲ توجه کنید! روز داوری

د. در آن روز،خداوند فرا‌می‌رس

مع می‌کند تاخداوند قومها را ج
هربه اورشلیم حمله کنند. آنها ش
، مال واورشلیم را تصرف کرده

‌برند.دارایی آن را به تاراج می
تقسیمغنیمت را بین خود 

۱۱۳ / ۱۲۴



کنند.نموده و به زنان تجاوز می‌
عیدنیم جمعیت شهر اسیر و تب

هرمی‌شوند و نیم دیگر آن در ش
 اما بعد از آن ۳ . باقی می‌مانند

 گذشته، بهخداوند، مانند زمان
۴ د. جنگ همان قومها می‌رو
 در آن روز بر کوه‌زیتون که در

م واقع است،شرق اورشلی
یممی‌ایستد. کوه‌زیتون دو ن

بهمی‌شود و درۀ وسیعی از شرق 
یم کوهغرب به وجود می‌آید. ن

۱۱۴ / ۱۲۴



بهبه طرف شمال و نیم دیگر آن 
د.سمت جنوب منتقل می‌گرد

 مانند اجداد‌تان که سالها قبل ۵

یهودا،در زمان عُزیا، پادشاه 

مابه‌خاطر زلزله فرار کردند، ش
ینهم از راه دره‌ای که ب

تا درۀکوه‌های من است و 

ید.آضل امتداد دارد، فرار می‌کن
 من همراه باخداوند، خدای

خودتمام فرشته‌گان مقدس 
د.می‌آی

۱۱۵ / ۱۲۴



 در آن روز، نه روشنی ۶

دی وآفتاب خواهد بود و نه سر

 آن روز، روز ۷ بندان. یخ
خداوندمخصوصی بوده و تنها 

د.می‌داند که چه وقت فرا‌می‌رس
هدشب و روز وجود نخوا

 هواداشت بلکه هنگام شب هم

بود.روشن خواهد 

 در آن روز، آبهای ۸

ن وحیات‌بخش در تابستا
 جاریزمستان از اورشلیم

۱۱۶ / ۱۲۴



رفمی‌شوند. نیم از آن به ط
یم دیگر آنبحیرۀ شرقی و ن

۹ . به‌سوی بحیرۀ غربی می‌رود
 در آن روز، خداوند پادشاه

اشد و همهسراسر جهان می‌ب
ن یکمردم خداوند را به عنوا
ده وخدای واحد پرستش نمو

ندنام یگانۀ او را یاد خواه
کرد.

 تمام سرزمین اطراف ۱۰

شمال تااورشلیم ،از جِبَع در 

۱۱۷ / ۱۲۴



شترِمون در جنوب، به د
. اماوسیعی تبدیل می‌شود

دی قراراورشلیم در جای بلن
زۀمی‌گیرد و ساحۀ آن از دروا

یمی،بنیامین تا محل دروازۀ قد
از بُرجاز آنجا تا دروازۀ زاویه و 

ب‌سازیحننئیل تا محل شرا

 مردم در ۱۱ . پادشاه می‌رسد
ت زندگیاورشلیم در امنی

طرمی‌کنند و برای همیشه از خ
د.نابودی در امان می‌باشن

۱۱۸ / ۱۲۴



 خداوند بر سر ملتهایی که ۱۲

رابا اورشلیم بجنگند این بلاها 

درمی‌آورد: گوشت بدن‌شان، 
د،حالی‌که هنوز زنده هستن

ن آنها درپوسیده می‌شود. چشما
درکاسۀ سر از بین رفته و زبان 

۱۳ د. دهان‌شان خشک می‌گرد

 خداوند آنها را چنان حیران و

ست بهپریشان می‌سازد که د
۱۴ زند. گریبان یکدیگر می‌اندا
 همه مردم یهودا برای دفاع از

۱۱۹ / ۱۲۴



 خواهنداورشلیم جمع شده،
وت و داراییجنگید و تمام ثر

 طلا،ملتهای بیگانه، از قبیل
تاراجنقره، لباس و غیره را 

 همین بلا بر سر ۱۵ . می‌کنند
رها واسپها، قاطرها، شترها، خ
 درهمه حیوانات دیگری که

م نازلاردوگاه دشمن هستند، ه
د.می‌شون

 سپس آن عده از قومهای ۱۶

م کهحمله کننده بر ضد اورشلی

۱۲۰ / ۱۲۴



له برایزنده می‌مانند، هر سا
داوندپرستش پادشاه، یعنی خ

ندقادر مطلق، به اورشلیم می‌آی
ا را تجلیلو عید خیمه‌ه

 هرگاه یکی از ۱۷ . می‌کنند
 برایقومهای روی زمین

داوندپرستش پادشاه، یعنی خ

د،قادر مطلق، به اورشلیم نیای
ان نخواهددر سرزمین‌شان بار

 خداوند بر همه ۱۸ . بارید
م عیدملتهایی که در مراس

۱۲۱ / ۱۲۴



لاییخیمه‌ها اشتراک نکنند، ب
م مصررا نازل می‌کند. اگر مرد

 نکنند،نیز این مراسم را تجلیل
۱۹ د. دچار همین بلا خواهند ش

 بنابرین اگر مصر و سایر قومها
 اشتراکاز رفتن به اورشلیم و

 خیمه‌هادر مراسم عید

اری کنند، همه جزاخودد
د.می‌بینن

 در آن روز، حتی بر ۲۰

 نوشتهزنگوله‌های اسپها هم

۱۲۲ / ۱۲۴



ایمی‌شود: »وقف شده بر
ای آشپزیخداوند«. تمام دیگه

نندعبادتگاه خداوند ما
ه،کاسه‌های مقابل قربانگا

 همه ۲۱ ‌شوند. مقدس می
رشلیمظرفهای آشپزی که در او
 یهودا هستند مقدس بوده،و

طلقوقف خداوند قادر م
ایمی‌گردند تا هر‌کسی که بر

برایقربانی می‌آید، از آن ظرفها 
فادهپختن گوشت قربانی است

۱۲۳ / ۱۲۴



کند. در آن روز در صحن
گرخانۀ‌خداوند قادر مطلق، دی

خواهد بود.اثری از تاجران ن
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